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فاطمه زردشتی نی ریزی
چشم مان زدند. باور کنید چشم مان زدند والِا منصور که اینطور نبود. یک سمانه 
می گفت، صد تا سمانه از کنارش بیرون می ریخت... خدا نگذرد از سر ناهید. چه 
می دانستم دارم مار در آستین خودم پرورش می دهم؟ چه می دانستم قرار است 
زندگی ام را به خاک سیاه بنشاند؟ دلم برایش می سوخت... می گفتم تنهاست و 

کسی را ندارد، کمکش کنیم. اشتباه کردم... اشتباه...
منصور را دوست داشتم. جان مان برای هم در می رفت... در این هفت هشت 
سالی که زنش بودم، از گل نازک تر به من نگفته بود. مغازه تره باری داشت و 
پابه پایش کار می کردم. با بد و خوبش می ساختم و با کم و زیادش کنار می آمدم. 
راضی بودم از زندگی ام. همین که لقمه نانی حلال درمی آورد و اهل دود و دَم و 

رفیق بازی نبود، برایم کفایت می کرد... 
پدرشوهرم که مُرد، گفت مادرم را مدتی بیاوریم خانه امان تا تنها نباشد. مریض 
بود مادرش، با این حال نگفتم نه. نه اخم و تخم کردم، نه قهر و غیض... زبان 
تندی داشت مادرش اما به خاطر منصور چیزی نگفتم. دم نزدم تا عمرش را 

داد به شما... 
چیز زیادی نداشت منصور وقتی زنش شدم. نه خانه نه ماشین. با کلی قرض 
و قوله همین مغازه تره باری را راه انداخته بود. گفتم با قناعت زندگی را 
می سازیم. گفتم درست می شود همه چیز و همین طور هم شد. همیشه از 
همه چیزم زدم. کم خوردم و کم پوشیدم و کم به خودم رسیدم. آنقدر قناعت 
کردم تا خانه ای کوچک خریدیم و ماشینی. طاها هشت ساله بود. پسرم را 
می گویم. آن روز داشتم او را از مدرسه برمی گرداندم که همسایه جدیدمان را 
دیدم. ناهید را... خوش و بش کوتاهی کردیم و احوال پرسی مختصری... پسری 
داشت هم سن و سال طاها. خیلی طول نکشید که فهمیدم مطلقه است و با نیما 
پسرش زندگی می کند. دوستهای خوبی شده بودند برای همدیگر طاها و نیما. 

یا نیما خانه ی ما بود یا طاها خانه ی آن ها... 
طولی نکشید که پای ناهید  هم به خانه مان باز شد. می نالید از شرایطش و  
به قول خودش شوهری که اهل زندگی نبود و از او جدا شده بود. دلم برایش 
می سوخت. بد دردی بود تنهایی. به قول خودش هم مرد خانه بود، هم زن خانه. 
رابطه مان کم کم گرم شد. رفت و آمدمان با هم زیاد شده بود و اغلب این ناهید 
بود که خانه ی ما بود. کاری اگر داشت کمکش می کردم و سعی می کردم در 
حقش کوتاهی نکنم. هم من، هم منصور... می گفتم ثواب دارد، می گفتم چه 

خواهر خودم چه ناهید... اشتباه می کردم...
غروب بود آن روز. ناهید خانه مان بود. مادرم هم آنجا بود... ناهید که رفت مرا 

کناری کشید...
- سمانه!  از من به تو نصیحت، این زنه رو زیاد تو خونه راه نده. مطلقه  است و 
خوش سر و زبون. توام که شوهرت جوون. نمیگم باهاش دوست نباش، اما رفت 

و آمدت رو کم کن!
اما من کم نکردم. کم نکردم و حتی در دلم به حرف های مادرم خندیدم... 

منصور کجا و ناهید کجا؟ به هر دو اعتماد داشتم. از چشمانم هم بیشتر...
*****

تازگی ها به من کم توجه شده بود. منصور را می گویم. کم توجه شده بود و ناهید 

که می آمد خانه امان بی توجهی اش اوج می گرفت... اوایل فکر می کردم اشتباه 
می کنم اما انگار اشتباهی در کار نبود. میوه اش را که پوست می کند با اصرار آن 

را به ناهید تعارف می کرد و انگار نه انگار که من هم آنجا نشسته بودم. سینی 
چای را که می آوردم، اولین استکان را جلوی ناهید می گذاشت. اسم ناهید که 

می آمد، گوش هایش تیز می شد و گل از گلش می شکفت...
از آن طرف ناهید هم آن ناهید قبل نبود. به خانه امان که می آمد به خودش 
می رسید و لباس های آنچنانی می پوشید. منصور که خانه بود، مدام با منصور 
گرم حرف زدن می شد و گاهی از جوک های بی مزه منصور ریسه می رفت... 
من که خانه بودم کمتر به خانه مان می آمد و گاهی حس می کردم وقتی توی 
آشپزخانه ام با هم پچ پچ می کنند و می خندند!  حال بدی داشتم. آنقدر بد که 
قابل وصف نیست. حس می کردم بازی خورده ام. رودست خورده ام. منصور 
نسبت به من سرد شده بود و این از رفتار و حرکاتش معلوم بود. گفتم یک 
مدت رابطه ام را با ناهید کم کنم، با او قطع رابطه کنم بلکه زندگی ام به حالت 
عادی برگردد اما نمی شد. ناهید مثل کنه چسبیده بود به زندگی ام و از آن جدا 
نمی شد. به خانه شان نمی رفتم. کم محلی می کردم، سردی می کردم. جواب 
حرف ها و تلفن هایش را درست و حسابی نمی دادم اما باز می آمد. می آمد و 
تعریف های منصور گل می انداخت... می آمد و صدای خنده شان تا چهار تا 
کوچه آنطرف تر می رفت. انگار می آمد که حرص مرا درآورد. یک وقت طاقتم 
سرآمد. بهانه ای تراشیدم و به منصور گفتم پشت سر ناهید حرفهای خوبی 

نمی زنند و دوست ندارم خیلی وارد زندگی مان شود که یکهو به هم ریخت...
- غلط کرده هر کی پشت سر ناهید حرف زده. بنده خدا چکار به کار کسی داره؟ 

کار خودشو می کنه. درِ دروازه رو میشه بست و دهن مردم رو نه!  
کوتاه آمدم اما مدتی بعد وقتی پیامک عاشقانه ناهید را در گوشی منصور دیدم، 
دیگر طاقت نیاوردم. جای انکار نبود. جالب آنجا بود که منصور خجالت که 
نکشید هیچ، طلبکار هم شده بود که چرا بی اجازه رفتم سراغ گوشی اش... 

وقاحت تا چه حد؟
بعد هم گفت ناهید را دوست دارم و نمی توانم از او دل بکنم!  گفت می خواهم 

عقدش کنم. دوست داری همینطوری بساز و دوست نداری به سلامت! 
یک چشمم اشک بود و یک چشمم خون. یعنی این همان منصور بود که جانش 
برای من در می رفت؟ آنقدر بی پروا شده بودند که جلوی من گوشی اش زنگ 

می خورد و می دیدم ناهید است!
رفتم... با همه ی خوبی هایی که در حقش کرده بودم، رفتم. این زندگی جای 

ماندن نبود.

روزی حضرت موسی به خداوند گفت: ای خدای 
دانا و توانا! حکمت این کار چیست که موجودات 
را می آفرینی و باز همه را خراب می کنی؟ چرا 
موجودات نر و ماده زیبا و جذاب می آفرینی و بعد 

همه را نابود می کنی؟
که  می دانم  من  موسی!  ای  فرمود:  خداوند 
این سؤال تو از روی نادانی و انکار نیست وگرنه 
تو را ادب می کردم و به خاطر این پرسش تو را 
گوشمالی می دادم. اما می دانم که تو می خواهی 
راز و حکمت افعال ما را بدانی و از سرّ تداوم 

آفرینش آگاه شوی و مردم را از آن آگاه کنی. 

خداوند ادامه داد: ای موسی! برای اینکه به جواب 
سؤالت برسی، بذر گندم در زمین بکار و صبر کن 

تا خوشه شود. 
موسی بذرها را کاشت و گندمهایش رسید و 
خوشه شد. داسی برداشت و مشغول درو کردن 
شد. ندایی از جانب خداوند رسید که: ای موسی! 
تو که کاشتی و پرورش دادی پس چرا خوشه ها 
را می بری؟ موسی جواب داد: پروردگارا! در این 
است  پنهان  مفید  و  گندم سودمند  خوشه ها، 
و درست نیست که دانه های گندم در میان کاه 
بماند. عقل سلیم حکم می کند که گندمها را از 

کاه باید جدا کنیم. خداوند فرمود: این دانش را 
از چه کسی آموختی که با آن یک خرمن گندم 
فراهم کردی؟ موسی گفت: ای خدای بزرگ! تو 

به من قدرت شناخت و درک عطا فرموده ای.
خداوند فرمود: پس چگونه تو قوه شناخت داری 
و من ندارم؟ در تن خلایق روحهای پاک هست، 
روحهای تیره و سیاه هم هست. همانطور که باید 
گندم را از کاه جدا کرد باید نیکان را از بدان جدا 
کرد. خلایق جهان را برای آن می آفرینم که گنج 

حکمتهای نهان الهی آشکار شود.

داستانهای مثنوی برای کودکان

 گــــوهر   پنهــــان





رنج امام حسین)ع(
از ترس و طمع عالمان

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین سروش
دین پژوه و امام جماعت حسینیه ثارالله

در شماره پیش عنوان شد که ابن شعبه حرانی در تحف العقول خطبه ای 
از حضرت اباعبدالله نقل کرده که در آغازین فراز آن، امام)ع( با استناد و 
استشهاد به آیه 63 سوره مائده، علما و خواص جامعه را هشدار داد که مبادا 
به خاطر سکوت در برابر گناه حاکمان مورد عتاب خداوند قرار بگیرند! و بیان 
شد که طبق آیه مذکور، فساد حاکمیت جامعه یهود، دروغگویی و کتمان 
حقیقت از یک سو، و از سوی دیگر حرام خواری و استفاده نامشروع از اموال 
عمومی جامعه و به تعبیر امروز رانت خواری بود. خداوند نیز خواص جامعه 

یهود را به خاطر سکوت در برابر این فساد و ظلم مورد عتاب قرار داده است.
اما در فراز دوم خطبه، حضرت به ریشه یابی این سکوت و بی توجهی علما و 
نخبگان می پردازند و می فرمایند: »آنان را از آن کارها باز نمی داشتند و این 
به سبب چشمداشت نعمتی از ایشان و ترس از قدرت آنان بود، با آنکه خدا 
گفته است: »فَلا تخَْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ  از مردمان بیم نداشته باشید و از من 

بترسید«. 
حضرت علما را مورد سخن خود می داند. پس نمی توان پنداشت که آنها 
نسبت به تکلیف خود آگاهی نداشتند. در نتیجه باید عوامل دیگری سبب 
سکوت و بی تفاوتی آنها شده باشد. اباعبدالله با ارزیابی عملکرد خواص، 
دو عامل ترس و طمع را به عنوان دلیل و ریشه سکوت ایشان در برابر ظلم 

معرفی می کند. 
با توجه به این دو عامل، عالم دینی و افراد خاص جامعه ابتدا باید تکلیف 
خود را با وابستگی به قدرت های حاکم روشن کند. زیرا در نقطه مقابل، یکی 
از اهداف و برنامه های اساسی دستگاه های حاکمیت، خصوصاً در جوامع 
دینی، همین است که به نوعی نخبگان و دانشمندان و عالمان دینی را به 
خود وابسته کنند. همانگونه که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی نیز، رهبران 
و ایده پردازان انقلاب به آن توجه داشته اند و متذکر نقش اصلی و اساسی 
عالمان و نخبگان شده اند. استاد شهید مطهری به عنوان یکی از اصلی ترین 
تئوری پردازان انقلاب، در یک مصاحبه مطبوعاتی اینطور عنوان می کند 
که: »حالا هم که حکومت، حکومت اسلامی می شود، با این که حکومت 
اسلامی است، ایشان)امام خمینی( معتقدند که روحانیت باید مستقل و به 
صورت مردمی مانند همیشه باقی بماند و روحانیت آمیخته با دولت نشود... 
بلکه روحانیت باید همان پست خودش را که ارشاد و هدایت و نظارت و 
مبارزه با انحرافات حکومتها و دولتهاست حفظ کند. در آینده هم همین 
پست را باید حفظ کند. )مجموعه آثار استاد شهید مطهری /آینده انقلاب 

اسلامی ایران/ ج 24، ص: 311(
این حفظ استقلال نخبگان سبب می شود تا آنها دچار طمع نشده و دیدگاه 

انتقادی خود را نسبت به حاکمیت حفظ کنند. 
دومین مانع بزرگی که سیدالشهدا)ع( به آن اشاره فرموده است، عامل ترس 
در عالمان و نخبگان جامعه است. حضرت فرمودند: »و رَهبَةً مِمّا یحَذَرونَ«. 
از طرف حاکمان ظالم، علما را با تهدید وادار به سکوت می کردند و علما از این 
تهدیدها نگران بودند. اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که اباعبدالله)ع( 
در این خطبه درباره نخبگان و خواص جامعه سخن می راندَ، ولی مخاطب 
ایشان عموم مردم هستند. زیرا حضرت می خواهد به مردم بگوید شما نیز 
باید نخبگان خود را بشناسید و بدانید که از چه کسانی پیروی می کنید 
و خصوصا دین خود را از چه عالمانی دریافت می کنید. این مهم است که 
انسان وقتی می خواهد آثار کسی را مطالعه کند و از او پیروی کند، بداند که 
او چه روحیه ای دارد. زیرا قرآن نیز شجاعت و عدم ترس را به عنوان یکی از 
اصلی ترین صفات عالمان و مبلغان دین معرفی می کند: »آنان که همواره 
پیامهای خدا را به مردم می رسانند و از ]عظمت و مقام[ او می ترسند و از 
هیچ کس جز او واهمه ندارند و برای حسابرسی ]کار با ارزش اینان[ خدا 

کافی است. )سوره احزاب، آیه39(« 
خداوند در این آیه برای عالمان دینی یک شرط ایجابی مطرح نموده که باید 
از خدا بترسند. در ادامه یک شرط سلبی نیز اضافه می کند که آنها باید از 
غیر خدا نترسند. شهید مطهری که خود نماد یک عالم راستین و شجاع بود 
ِ وَ یخَْشَوْنهَُ وَ  َّذِینَ یبَُلِّغُونَ رِسالاتِ اللهَّ در این باره می فرماید: »آیه کریمه  »ال
َ ...« یک شرط اساسی پیام رسان را بیان می کند که  لا یخَْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ اللهَّ
جرئت و شهامت و از غیرخدا ترس نداشتن است. همین یک شرط کافی 
است که 99درصد رفوزه  شویم. )یادداشتهای استاد مطهری، ج2، ص67(«.

آیات قرآن کریم گویای این مطلب است که عالم دین باید دندان طمع 
را بکشد و از سوی دیگر، ترس را از دل بیرون کند. امام حسین)ع( نیز 
می فرمایند عالم دین باید شجاع و با جرئت باشد که از غیر خدا نترسد و 
حساب نبرد. پس دو عامل رغبت و رهبت )طمع و  ترس( در فرمایش امام 
حسین)ع(، همان دو عاملی  است که در این آیه  شریفه هم مورد تأکید خداوند 
متعال قرار گرفته است. به  تعبیر علامه طباطبایی)ره(؛ هرجا که حقیقت 
کتمان می شود و دین خدا مکتوم باقی می ماند، یا تغییر و تحریف در آن به 

وجود می آید، به خاطر یکی از این دو عامل است. )المیزان، ج5، ص344.(
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۵- چروک شدن برگ: نور زیاد، آبیاری نادرست، دمای نامناسب

۶-  قهوه ای شدن برگ:  گرم بودن محیط
۷-  خشک شدن برگ: دمای بالا و آبیاری کم

۸-  افتادن برگ: آبیاری زیاد، سرمای محیط، خاک نامناسب

به کوشش مطهره راوش۸ بیماری گل آپارتمانی سانسوریا شیرینی پادرازی
 قزوین

مواد لازم:
70 گرم آرد سفید قنادی

 70 گرم آرد نخودچی
 50 گرم آرد برنج

100 گرم روغن جامد معادل نصف لیوان
یک قاشق غذاخوری عسل

2 قاشق غذاخوری پودر قند
یک قاشق غذاخوری زعفران دم کرده

یک قاشق چای خوری هل تازه ساییده شده
یک عدد زرده تخم مرغ برای رومال

کنجد و پسته برای تزیین
شیوه پخت:

پودر قند را الک کرده و روغن و هل را به آن اضافه می کنیم و سه دقیقه با دور 
تند همزن برقی می زنیم تا رنگ آن روشن شود. به جای روغن جامد از کره 

هم می توانید استفاده کنید. 
روغن شما اصلًا نباید نیمه جامد باشد بلکه باید کاملًا سفت و جامد باشد.

زعفران و عسل را اضافه کرده یک دور با همزن می زنیم.
آردها را با هم الک کرده و روی مواد می ریزیم. 

با دست شروع به ورز دادن می کنیم. خمیر بسیار لطیفی به دست می آید. 
این خمیر نباید خیلی سفت باشد و گرنه شیرینی ترک می خورد.

خمیر را 12 ساعت در یخچال استراحت می دهیم.
بهتر است برای این شیرینی حتماً از ترازوی آشپزخانه استفاده کنید. 

خمیر را بین دو لایه نایلون یا کاغذ روغنی پهن می کنیم و با وردنه به قطر 
نیم سانت آن را باز می کنیم.

با قالب مخصوص آن را قالب می زنیم و داخل سینی فر که از قبل کاغذ 
روغنی انداخته ایم می چینیم.

به کمک برس سلیکونی زرده را کمی هم زده و روی شیرینی ها را با زرده 
رومال می کنیم.

با چنگال یک خط صاف یا انحنا دار روی شیرینی ها می کشیم.
روی شیرینی ها را کنجد سفید یا پودر پسته می پاشیم. فر را از 10 دقیقه 
قبل روی 170 درجه گرم کرده و به مدت 15 دقیقه شیرینی ها را در طبقه 
وسط می پزیم. وقتی سطح شیرینی ها کاملًا طلایی شد آنها را خارج کرده 

و اجازه می دهیم کاملًا خنک شود و سپس در ظرف مورد نظر می چینیم.
این شیرینی ماندگاری بالایی دارد.

ستاره اکتسابی
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لنگ لنگان می روم من با خرِ خود شادِ شاد
می زنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد

ویژه  طنز نی ریزان فارس
ایطو ماخان 

اتِرام عباسه نیگه دَرن؟ 
بلند  گوشی  روی  از  را  سرم 

کردم و رو کردم به بی بی...
- عه، پنج شنبه ام انگار سالگرد 

عباس آقاس...
بی بی نگاهم کرد...

- راس میگی؟ اَ کجا میونی؟ 
- آگهیشو زده بی بی، اومده رو 

گوشیم...
بی بی گل از گلش شکفت...

- خوووو نپه! خدابیامرزه عباسه، حتماً حتماً بویه بری مراسمُش بیریم. 
تازه یی پلویی ام پنشنبه افتیدیم، مَلوم نی حالا ماخان چی چی بدن؟

- غذا نمیدن بی بی.
- نیدن؟

- نه!
- تو اَ کجا میونی دختر؟

- دخترش می گفت، همین چن وقت پیش...
بی بی اخم هایش رفت توی هم...

- ینی چی چی که نیخوان چی بدن؟ خَجِلت نیکشن؟ حیا نیکنن؟ 
ایطو ماخان اتِرام عباسه نیگه دَرن؟ 

- چه ربطی داره آخه بی بی؟
- ربط ندره؟

- نه بی بی، نداره. بنده خداها دستشون خالیه، شما که میدونین. 
بعدشم همین حالا دو تا دختر دم بخت تو خونه داره. خرج و جهیزیه 

اونا واجب تره یا ناهار مراسم سالگرد؟
- نارهار مراسم سالگرد!

- ناهار مراسم سالگرد بی بی؟
- هااااااا، ناهار مراسم سالگرد.

- چرا بی بی؟؟؟
- مردم چی چی میگن؟ 

- دهن دروازه رو میشه بست بی بی، ولی دهن مردم رو نه!  من حاضرم 
قسم بخورم بی  بی که نصف همین آدمایی که میان سر سفره فاتحه، 
آخرش یه خدابیامرزی ام برا اون مرحوم نمیگن... تازه، هزااااار تا عیب و 
ایرادم می گیرن. یکی میگه مرغش نپخته بود، یکی میگه زیادی برشته 
بود، یکی میگه برنجش خشک بود با هزار تا عیب و ایراد دیگه... من که 

فک می کنم خیلی ام کار خوبی کردن والا...
- تو بیخود فک می کنی. تو میه اصن فک می کنی؟

چیزی نگفتم که دوباره گفت:
- گفتی پنشنبه ی هی هفتو مراسمه؟

- بله بی بی.
- من خو پام عاجزه، نیتونم برم! تو مخی بیری به سلامت!

گلابتون

ایشالا که گفتی  اسب!
ما آپارتمان نشین هستیم و شرایط زندگی ما و همسایه ها به گونه ای 
است که تمام صحبتها و پچ پچ ها و رفت و آمدهای یکدیگر را خواسته یا 

نخواسته متوجه می شویم! 
دیشب ساعت 12 جر و بحث و دعوا در واحد بغلی ما بالا گرفت! از 

حرفهایشان مشخص بود جواد پسر خانواده خطایی مرتکب شده! 
جواد با عصبانیت در  را به هم کوبید و از خانه خارج شد! 
من هم به بهانه بیرون بردن آشغالها پشت سرش رفتم!

وقتی به جواد رسیدم پرسیدم: چیزی شده؟! 
جواد یهویی از حالت عصبانیت خارج شد و با صدای بلند زد زیر خنده! 
شک کردم که خنده اش  از درجه بالای کنجکاوی من است یا چیز 

دیگر!!! 
بعد از خنده های مشکوکش گفت: خانواده داشتند تلویزیون نگاه 

می کردند  که من حوله ام را برداشتم تا دوش بگیرم!
چند دقیقه بعد مامان زد پشت در حمام و گفت: جواد زود بیا بیرون  

چاییت سرد نشه!!!
این هوای گرم اسب چایی  بلند داد زدم: توی  با صدای  من هم 

می خوره!!!
وقتی از حمام آمدم بیرون دیدم مهمان داریم و مادرم با یک سینی 

چایی دست نخورده از جلوی مهمانها به سمت آشپزخانه می رود!
بعد جواد به افق خیره شد و آهی کشید و گفت: مهمانها اولین 
خواستگارهای خواهرم  بودند؛ فکر کنم پشت سرشان را هم 

نگاه نکنند! طفلی خواهرم !!!
من لبخندی زدم و گفتم ایشالا که گفته باشی »اسب« 

توی این گرما چایی می خوره؟!

قربانتان غریب آشنا

ماجراهای من و بی بی

زبونمُ لال، زبونمُ لال

 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

زین قند پارسی
پارسی بگوییم و بنویسیم

بی اعتنایی = نادیده گرفتن، رویگردانی، نگاه نکردن، پشت کردن، نادیده 
انگاشتن

بی اعصاب = پرخاشگر، تندخو
بی انتها = بی پایان، بیکران، بی مرز، پایان ناپذیر، بی سر و ته، جاوید، 

جاودان
بی انصاف = ناجوانمرد

بی انضباطی = نابسامانی، بی سروسامانی، آشفتگی، شلختگی

پشت میز کافهشاعری
کُشی و زنده کنی

غبار همدانی 
زاده 1265 یا 1270 مهشیدی در همدان، از دومان حاج سید صادق امام 

جمعه همدان، شاعر همدانی بود. 
علوم ادبی و عربی را در زاگاهش فراگرفت و با استعداد سرشار و هوش و 
ذکاوت فوق العاده ای که داشت در تحصیل دانش، پیشرفت چشمگیری از 

خود نشان داد و در شمار استادان بنام شعر و ادب همدان قرار گرفت. 
غبار، چندی در طریق عرفان قدم گذاشت و به سیر و سلوک در این رهگذر، 
عمر صرف کرد. دیوان شعر وی، با این که بیش از هزار بیت نیست، اما مکرر 

در همدان و اصفهان و تهران طبع و نشر گردیده است. 
شیوه او در شعر، همان طرز بازگشت است و نظر به حافظ و سعدی و 

خاقانی دارد و بعضی از غزل های او بسیار قوی است.
وی در سال 1322 مهشیدی در همدان درگذشت و پیکرش را به قم 

منتقل کرده و در صحن حضرت معصومه)س( به خاک سپردند.

بر زلف تو تا باد صبا را گذر افتاد
بس نافه ی چین بر سر هر رهگذر افتاد

بس یوسف دل دید در آن چاه زنخدان
دیوانه دلم بر سَر آنان به سر افتاد

ما را ز سر زلف تو این شیوه خوش آمد
کاشفته چو ما بر سر و پای تو در افتاد

یک حلقه از آن زلف گره گیر گشودند
صد عُقده به کار من بی پا و سر افتاد

دیگر خبر مردم هشیار نپرسد
آن مست که در کوی مغان بی خبر افتاد

تا زلف تو در دست نسیم سحر افتاد
کار من سودا زده زیر و زبر افتاد

***
بر مشامم بوی جانان می رسد

بر لبم جان پای کوبان می رسد
نامده بیرون بشیر از شهر مصر

بوی پیراهن به کنعان می رسد
بر مشامم همره پیک صبا

بوی آن زلف پریشان می رسد
شست برنگرفته از یک چوبه تیر

بر دلم صد زخمه پیکان می رسد
مشنو ای جان از غبار ار زانکه گفت

درد مشتاقان به درمان می رسد
***

دلی که در خم زلف بتی اسیر نباشد
عجب مدار که بر ملک تن امیر نباشد

چنان گسسته ام از ما سوا علاقه ی الفت
که غیر زلف توام هیچ دستگیر نباشد

مرا مگوی چرا پند عاقلان نپذیری
که غیر عشق توام هیچ دلپذیر نباشد

کُشی و زنده کنی ورنه چون تو هیچ ستمگر
به قتل بی گنهان اینقدر دلیر نباشد

هزار مرتبه داری زمن گریز ولیکن
چو نیک بنگرم از تو مرا گریز نباشد

کافه پاراگراف
/   دراین زندگی ازهمه چیز می توان چشم پوشید. چشم پوشیدن، فریبنده ترین طریق از دست دادن است، همه چیزمگر یک چیز.

آنچه می خواهم به شما بگویم، گفته مادر بزرگم است ... زنی بود روستایی، تنها زن باسواد دهکده اش. درتمام عمربدبختی به سرش باریده بود. یک روز  از او 
پرسیدم: مامان بزرگ چه چیزی درزندگی ازهمه مهم تر است؟ جوابش رافراموش نکرده ام: فقط یک چیز درزندگی به حساب می آید. آن نشاط است. هیچ 

وقت اجازه نده کسی آن را از تو بگیرد. )دیوانه وار / کریستین بوبن(

/   دراین دنیا، همه چیزدست خود آدم است، حتی عشق، حتی جنون، حتی ترس...
آدمیزاد می تواند اگر بخواهد کوه ها راجا به جا کند... می تواند آب ها را بخشکاند... می تواند چرخ و فلک رابه هم بریزد... آدمیزاد حکایتی است، می تواند همه 
جور حکایتی باشد؛ حکایت شیرین، حکایت تلخ، حکایت زشت... و حکایت پهلوانی! بدن آدمیزاد شکننده است، اما هیچ نیرویی دراین دنیا، به قدرت 

نیروی روحی او نمی رسد، به شرطی که اراده و   وقوف داشته باشد!  )سووشون / سیمین دانشور(

/   برای نزدیک شدن به حق باید قلبی مثل مخمل داشت، هرکس به شکلی نرم شدن را فرامی گیرد، بعضی ها حادثه  ای را پشت سرمی گذارند و برخی مرض 
کشنده ای را...! )ملت عشق /  الیف شافاک(

یک فنجان شعر
رؤیای من
رؤیای 
بیزاری ست
علی شیربانیان

مضمونِ شعرم خواب و بیداری ست 
خوابم فقط تسکین بیماری ست 

وسواس تر از قبل می بینم 
 دنیا شبیه زیر سیگاری ست

احساس ها را بی هدف بگذار... 
وقتی که زخم کهنه ات کاری ست 

هر بار گفتم دوستت دارم 
فهمیده ام نوعی خود آزاری ست 

سگ دو زدن، بی وقفه جان کندن 
زحمت کشیدن نیست بیگاری ست 

این زندگیِ گوسفندی نیز 
بخشی از این دنیای پرواری ست 

بیزارم از رؤیای بیداری
رؤیای من رؤیای بیزاری ست

کافه داستان
پسر سبزی فروش

به چروک صورتش چین انداخت و گفت: به حرف بقیه گوش نده 
بچه جون.

اگه واقعاً دلت باهاشه کار خودت رو بکن و پاش بمون. منم تو 
چارده سالگی، دلم با پسر سبزی فروش محل بود.

یه روز شیش صبح مامانم یه زنبیل داد دستم گفت برو یه کم 
سبزی آشی بگیر. وقتی برگشتم خونه، تو زنبیلم هم سبزی آشی 

بود، هم عشق پسر سبزی فروش.
جفتمون دل داده بودیم به هم. هر روز میومد محل مون سبزی 
بفروشه... منم هر روز هوس آش می کردم و به هواش می رفتم سبزی 
آشی بگیرم. چند وقت بعد اومد خواستگاریم. آقام گفت نه. گفت 

تک دخترمو با این همه دبدبه و کبکبه نمیدم به یه سبزی فروش.
اون موقع هم مثل الان نبود که زجه بزنی، غذا نخوری، ناز کنی 

قبول کنن. وقتی آقات می گفت نه، یعنی نه.
ننم خدابیامرز فهمیده بود دلم همراه اون سبزی آشی ها رفته.

یه بارم که جرئت کرده بودم و بهش گفته بودم می خوامش، گفته 
بود الان داغی... چند وقت دیگه از سرت میفته و دلت خنک میشه.

ننم راست می گفت. چند وقت بعد از سرم افتاد. اما از دلم نه.
الان چند سالمه مادر جون؟ هفتادوسه. این همه سال گذشته و 
هنوز از دلم نیفتاده. همه میگن از سر باید بیافته، اما دل مهمه. دله 

که سرو به باد میده. دله که مثل قفسه.
یکی که می افته توش، دیگه راهی واسه رفتن نداره. دیگه درِ بازی 

نیس که بخواد ازش فرار کنه و از دلت بی افته.
حالا مادر جون... اگه تو دلت افتاده، از دستش نده. چون هفتاد و 

سه سالتم که بشه، از دلت نمی افته.

حکایتهای قُلمراد

تا مرا دید، موبایلش را در آورد و همینطور که 
داشت رمزش را باز می کرد گفت:

- شنیدی بایدن درباره دکتر پزشکیان چی 
گفته؟

- نه، چی گفته؟
- گفته اگه مسعود پزشکیان رئیس جمهور 
جدید ایران بگه، از رقابت با ترامپ می کشه 

کنار!
- انتخابات آمریکا چه ربطی به رئیس جمهور 
یه  بخواد  پزشکیان  چرا  اصلًا  داره؟  ایران 
همچین چیزی بگه؟ حالا اگرم بگه مگه به 

حرف ما میشن؟

- آره بابا! خودم با چشمای خودم دیدم.
- شاید فیک باشه. هر چی تو این شبکه ها میاد 

که درست نیست.
- نه بابا! بی بی سی گفته. تازه دیدم. داغ داغه، 

مث بمب صدا می کنه.
موبایلش را باز کرد و اینستاگرام را بالا آورد 

و گفت:
- ایناهاش. این مگه صفحه بی بی سی نیست؟

- آره خودشه.
نمی کنی. خوب  باور  تو  - خب من می گم 
نگاه کن. من عینکم همرام نیست. ایناهاش. 

نوشته:

»بایدن: اگر پزشکیان بگوید شاید از رقابت 
کنار رفتم«

- گوشی را با تعجب گرفتم و خبر را دیدم:
چشمم سیاهی رفت. نوشته بود:

»بایدن: اگر پزشکان بگویند شاید از رقابت 
کنار رفتم«

خدایا شکرت!
امضاء: قُلمراد

 توصیه انتخاباتی پزشکیان به بایدن


